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 زخمچشمبررسی مبانی روایی باور به 
 1اسماعیل اثباتی

یافت: یخ در  ۰۹/۰۴/۱۴۰۳تار
یخ پذیرش: تا  ۰۵/۰۸/۱۴۰۳ر

 چکیده
بهه مهوازات  .ی مختلهف اسهتههااز باورههای مشهترک بهین فرهنه  زخمچشمباور به تنثیر 
کهههه مبنهههای نیهههز آن را در زمهههر  باورههههای عامیانهههه و خرافهههی دانسهههتهای  عهههد ،ایهههن بهههاور اند 
ایهن روایات متعددی در منهابع روایهى شهیعه مهرتبط بها  .مقبولی برای آن وجود نداردعلمی

کتابخانهه ،در مقالههه واضههر .خوردنههدموضههوع بههه چشههم می و روش ای هبهها اسههتفاد  از منههابع 
کهههه از وقانیهههت  - تحلیلهههی کهههاوش دربهههار  روایهههاتی پرداختهههه شهههد  اسهههت  توصهههیفی بهههه 
کهرد  زخمچشم . احب شهوندایهن روایهات در منهابع متقهدم بهه نهدرت یافهت می .انهددفهاع 

گسههترش روایههات سهههم بسههز مکححارم الاخححلاقو  :الائمححه در منههابع  زخههمچشههمایى در 
از منهابع اههل سهنت وارد میهراث  ههاگهزارشبخهش قابهل تهوجهی از ایهن  .انهدشیعی داشهته

مسهتند نشهد  و وهدیث  :ناهم به معصومها آن ودیثی شیعه شد  است و بخشی از
ها تن ند.ستهاز نظر سندی ضعیف  زخمچشمروایات مربوط به  بیشتر .روندنمی به شمار

کهه دلالهت ایهن روایهت محهل  زخمچشمالسند دربار  یک روایت صحیر وارد شهد  اسهت 
کهافی بهرای پهذیرش روایهات  ،انمتهنخربهر مبنهای  ،از ایهن رو .تردید اسهت  زخهمچشهمدلیهل 

 .یى مواجه استهاوجود ندارد و پذیرش این روایات بر مبنای متقدمان نیز با دشواری
سههههنجی روایههههات، شههههیعه، بررسههههی سههههندی، اعتبارروایههههات زخههههم، چشههههم هررررا:کلیرررردواژه
 .یشناسمنبع

 درآمد. 1
گون در سرتاسههر جهههان، بههاور بههه یکههی از باورهههای رایههج در میههان فرهنهه  گونهها  تههنثیرههها و اقههوام 

کرد  و برخهی آن این باور را در زمر  باورهای خرافی قلمداد ای  از دیرباز عد 2.است زخمچشم
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 .۳۳۰ص، بخمچ م. 2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
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  1.اندکرد ناپذیر تلقی را واقعیتی انکار
گهرو  واقهع محل سؤال  زیباور ن نیبا ا نینحو  مواجهه د ،یدر جوامع مذهب شهد  اسهت و ههر 

کرد  نظر خود را مطاب  با د کنهد. مشههورتر نیتحش  مسهلمان،  یعلمها انیهنظهر در م نیقلمداد 
 یشخصه اتیهخهود، عهحو  بهر تجرب یاثبهات مهدعا یزخم اسهت. آنهان بهراچشهم د یپد رشیپذ

گون، به برخافراد  علت توصیه وضهرت  ،از جمله 2؛کنندیاستناد م اتیقرآن و روا اتیآ یگونا
 یىشکسهت ابتههدادلیهل  3،بههه مصهر ههای متعهدددانش بههرای وارد شهدن از دربهه فرزنه ۷یعقهوب
 زخهمچشهممهرتبط بها  5ورزی واسدان در سور  فل و منظور از وسد 4نیدر جن  ون نیمسلم

  .انددانسته شد 
کههه ایههن اسههتدلالنگارنههد  در  ههها ضههعیف بههود  و قابههل پژوهشههی مسههتقل نشههان داد  اسههت 
  6.استناد نیستند

را مربوط به ماجرای تحش مشرکان برای آسیب زدن به پیامبر « و ان یکاد» همننین نزول آیه
گرفتن از افهرادی شورچشهم دانسهته کمک  بهه شهمار  زخهمچشهماند و ایهن آیهه را وهرزی در برابهر با 

گههزارش نههزول آیههه در بههار   ؛انههدآورد  کههه   مسههتند بههه روایتههی بههدون سههند و زخههمچشههمدر وههالی 
روایهاتی در منهابع شهیعه بها سهندهای معتبهر وارد  ،از  رفی .اعتبار در منابع اهل سنت استبى

که نزول آیه را مرتبط با    .امامت دانسته است مس لهشد  
روایهت مهورد اشهار  باعهث شهد   و مشههور شهدن زخهمچشهمباورهای پیشینی مفسران دربهار  

کهه در  ؛تفسهیر شهود زخهمچشهمدر تفاسهیر بهه آسهیب ناشهی از « ازلا  به ابصهار» تعبیر در صهورتی 
صهدد شهود و ایهن عبهارت درستفاد  نمیاز این عبارت ا زخمچشمفرهن  عرب برای اشار  به 

کرم   .است ۹بیان شدت غضب و خشم مشرکان نسبت به پیامبر ا
کهه  زخمچشمبرای دفع « و ان یکاد» استفاد  از آیه نیز منتسب بهه قهول وسهن بصهری اسهت 
 7.منتسب شد  است ۷به امام وسن ،به اشتبا  متنخر،در برخی منابع 

                                                                 
 .۱۶۷، ص۶ج ؛۱۶۷، ص۶، جفی تفسیر القرآن التبیان. 1
 .۳۸۸، ص۱۹ج، المیزان فی تفسیر القرآن. 2
  .۶۷. سور  یوسف، آیه 3
  .۲۵. سور  توبه، آیه 4
  .۵. سور  فل ، آیه 5
 .۳۵-۹، ص«زخمبررسی مبانی قرآنی اعتقاد به چشم». 6
کاوی مبانی نقلی اعتقاد ب». 7 ن یَکاد برای دفع چشموا  .۲۱۳-۱۸۱، ص«زخمه تنثیر آیۀ وَ اد
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گرفته دربار  ارتباط آیات قرآن با هابا وجود پژوهش ، روایهات مربهوط بهه زخهمچشمی صورت 
گرفته کمتر مورد توجه قرار   .انداین موضوع 

کتهابرضا علی بهه ایهن موضهوع  بخم در قرآن، روایات، تاریخ و فرهنگچ م محوسهنی در 
کهرد  و بهه میهزان  متهنخربررسی روایات از منابع  برایاما نویسند   ،پرداخته شد  است اسهتفاد  

پذیرفتهه  ی علمهیههااست و روایات این موضوع را بهدون بررسهی اعتبار روایات توجهی نداشته
گردآوری نشد  استعحو  بر این،  .است  .همه روایات این موضوع نیز 

گههرددر نوشههتار واضههر کهههن، روایههات ایههن موضههوع  تههرین منبههع شههناخته تههرین و اصههلیآوری و 
میزان اعتبار روایات با توجه به سند روایهت و  ،عحو  بر آن .شد  هر روایت مشخص شد  است

گرفتههه اسههت یههابى قههرار  یههای دیگههر ایههن نوشههتار تههحش بههرای از مزا .میههزان اعتبههار منبههع، مههورد ارز
کهه مشهخص می کنهد ایهن روایهت از چهه منبعهی وارد منهابع ردیابى روایات در  هول زمهان اسهت 

شود با توجه به معیارهای ارائهه شهد  در دانهش وهدیث، تحش می ،در نهایت .دیگر شد  است
 .تحلیلی از روایات این موضوع ارائه شود

کلی توان در درا می زخمچشمروایات  پیشهگیری و درمهان »و « زخهمچشموقانیت »و دسته 
  .جای داد« زخمچشم

کهه روایهات جها آن امها از ،کنهدنوشتار واضر روایات دسته اول را در منهابع شهیعی بررسهی می
گزیر بههه اجمههال بههه ،دارنههد زخههمچشههمدسههته دوم نیههز دلالههت ضههمنی بههر وقانیههت  نیههز ههها آن نهها

 .پرداخته شد  است

 زخمچشمنیت روایات حقا. 2
 .کننددفاع می زخمچشمروایات متعددی در منابع شیعی از باور به وقانیت 

 چشمِ قاتل .2-1
که فرمود:  ۹عحمه مجلسی از پیامبر کرد    نقل 

ن َ اَاَْ   رَ یْ إ  ِْ لَ اَاْقَ جا لا اَار َ دْخ  دْرَ  ،وَ اَتا لا اَاْدَمَلَ اَاْق  دْخ    1؛وَ تا
 .کندمی شتر را در دیگ  ارد مرد را در ق ر   [زاب مازا چشب]

کهه چنهدان اهمیتهی  2 برسهی اسهت مکارم الاخحلاقترین منبع شیعی ایهن روایهت، قدیمی
                                                                 

کهه بهدون ۴۴۳ص ،معارج الیقین فی اصحول الحدینهمننهین ر.ک:  .۱۳۲و  ۱۲۹، ص۹۲، ج۲۴، ص۶۰، جبحار الانوار. 1  ،
کرد  است.  سند و منبع نقل 

 .۳۸۶، صمکارم الاخلاق. 2
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از  ،که روایهت نیسهتند را ی متعددیهاگزارشذکر منبع و سند روایت قائل نیست و وتی  رایب
کرد  است یعه این روایت از منابع اههل سهنت وارد فرهنه  وهدیثی شه 1.منابع نامشخص نقل 

 2.شد  است
که: ۹از پیامبر ،کفعمی المصبا مجلسی از  کرد    نقل 

  3.ااثَر ااتنَر أنها تدخل اادمل و و حَ، ویأن اا 
 .و منبع دیگری یافت نشد المصبا این روایت در 

 فراتر از قضا و قدر .2-2
کرمیپ .این روایت به چند شکل نقل شد  است  ۹امبر ا

ن َ  یجَاءَ ف   وَ 
َ
: أ ر  َِ مَر اَاْخَ َْ عا نْر سْرمَاءَ ب 

َ
ْْ یْ أ ٰ  یَر :سٍ قَااَر رَلَ اَ ر ،۹ا رَسا ن َ بَن  ر یإ  ص  اِ یجَْ فَررٍ تا ها اِ

سْتَرْق   ،وا یْ اَاَْ  
َ
ِْ  یفَأ ِْ  :قَالَ  قاَها ْ  اَاَْ  یَ ء  یْ انَ شَ کَ فَلَوْ  ،نََ  قَ َِ اَ اَاْقَدَرَ اَسَ  ِ   4؛وا یْ سْ

آیدا  .ش:زد به چشب میررززدان جعفر م تلا ۹ا  رس:ل ادا  گفت سابنت عم اسماء
 ،گرردتاگر چاد   بدر قددر یاشدی می ،بله ررا ب کنب  یاام ر ررم:د  5رقاه ا آن برا 

  .ب:د زابچشب
گرفته است. جامع الاخبارعحمه مجلسی این روایت را از    6سبزواری و او نیز از منابع اهل سنت 

کهروایت ۷ صاد امام  از ،مکارم الاخلاقاز  ،بحار الانواردر   : شد  
قَتْها اَاَْ  یَ ء  یْ انَ شَ کَ اَوْ  َِ اَ اَاْقَدَرَ سَ  ِ  7.وا یْ سْ
کرد  است مرآة العقولاما عحمه در    8.آن را به پیامبر منتسب 
 ۷بهه اشهتبا  بهه امهام صهاد  یافهت نشهد و مکارم الاخحلاقدر  ،به ایهن صهورت ،این روایت

  .منتسب شد  است
                                                                 

کتاب و روایات  بی آن1  .۱۹ -۱۸، ص«اسی و اعتبارسنجی دعاهای  بیشنمنبع»ر.ک:  ،. دربار  این 
 .۴۰۷، ص۶ج  ؛۱۸۵، ص۵، ج(ابن عدی) الکامل؛ ۲۴۴، ص۹، جتاریخ بغداد. 2
 .۱۷، ص۶۰، جبحار الانوار. 3
 .۱۳۲، ص۹۲و ج ۲۶، ص۶۰، جبحار الانوار. 4
 ها.. تعویذ برای درمان بیماری5
کنید ب ۴۴۳. معارج الیقین فی اصول الدین، ص6 ا: المنتخب من ذیهل المهذیل مهن تهاریخ الصهحابه و التهابعین، را مقایسه 

 .۱۷۵ -۱۷۲، ص۱۸و التفسیر الکبیر)مفاتیر الغیب(، ج ۷۱ص
 )با اندکی اختحف(.۴۱۴، صمکارم الاخلاق، ۲۶، ص۶۰، جبحار الانوار. 7
 .۱۶۸، ص۱۰، جمرآة العقول. 8
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، بهه واسهطه منهابع عنهوان بخهش دوم روایهت قبلهی ایهن بخهش را بهه مجمع البیحان برسی در 
کرد  است ۹از پیامبر اهل سنت،  1.نقل 

  2اند.منابع اهل سنت نیز این روایت را به عنوان بخش دوم روایت قبلی از پیامبر گزارش کرد 
 3.اندمنابع متنخر شیعی نیز آن را به عنوان بخشی از همان روایت نبوی و بدون سند نقل کرد 

که فرمود: ۹ابى جمهور اوسائی از پیامبرابن  کرد    نقل 
َ ا یْ اَاَْ   قَها اَاَْ  یْ انَ شَ کَ وَ اَوْ  ،وا حَ َِ ََ اَاْقَدْرَ سَ وا ،وا یْ ء  سَابَ لا ِْ فَاغْس  غْتَسَلْتا َ ا ا   4؛وَ إ 

   رگداه از  .گرردت، چشدب بد:دمدی کق است   اگر چا   بر قدر یاشی [زاب]چشب
 .غسل کناد، یس غسل کناد زاب[چشبر برا  درع اث]شما ا:استند 

گرفته شد  است - که بدون منبع و سند نقل شد  - این روایت  5.از منابع اهل سنت 
و می هاقله زخمچشم .2-3 یزدرا فر  ر

کرد   ۹سید رضی بدون سند و منبع از پیامبر  : استنقل 
َ    وا یْ اَاَْ   ََ  ،حَ لا اَاْحَاا   6.تَسْتَنْ  

که وال  ،دانسته زخمچشم تنثیررا نشان دهند  شدت  او این تعبیر مجازی )قلهه  به ودی 
  .ریزدکو ( را نیز فرو می

مجلسهی نیهز بهدون منبهع و سهند روایهت را  7.است این روایت در منابع اهل سنت نقل شد 
که به این صورت در منبع دیگری یافت نشد« ن تنزل الحال یالع» به شکل کرد  است   8.نقل 

 و فال حق است مزخچشم .۴ - 2
 :است چنین آمد  نهج البلاغهدر 

، وَ ااَْ ردْوَى  ٍ  َ حَر ْْ ب  یَررَةا اَیْسَر ؛ وَ ااط     َ لا حَر
ْ
، وَ ااْفَرأ   َ رحْرا حَر ، وَ ااس     َ قَری حَر ، وَ اار ا   َ ااَْ یْوا حَر

                                                                 
 .۱۰۰، ص۱۰، جمجمع البیان. 1
 .۱۸۲، صمسند ابی حنیفه. 2
 .۲۱۶، ص۵تفسیر الصافی، ج. 3
 .۱۶۹، ص۱، جعوالی اللئالی. 4
 .۲۶۸، ص۳، جترمذیالسنن ؛ ۱۴، ص۷، جصحیح مسلم. به عنوان نمونه ر.ک: 5
 .۳۶۹ – ۳۶۷ص، مجابات النبویهال. 6
 داند.که این روایت را غریب می ۴۳۷، ص۴، جتفسیر ابن کثیر؛ ۲۹۴و  ۲۷۴، ص۱، جمسند احمد. 7
کرد  است. (۶ص)البته در همین جلد  .۱۷، ص۶۰، جبحار الانوار. 8  مانند سید رضی نقل 
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، وَ  رَة  ِْ وبا نا کا ، وَ اار ا رَة  ِْ ، وَ ااَْ سَلا نا رَة  ِْ یبا نا ؛ وَ ااط   ٍ  َ حَ ْْ ب  رَة  اان َ  اَیْسَ ِْ ضْرَة  نا اَی ااْخا را إ 
 1؛ََ

 .راست است   ارس:ن راست است   سحر راست است   تفأل راست است زابچشب
اد:ش   ب: .ستاراست ز  گریبه د یکیاز   مارات بیسرا .ستارال بد زدن راست ز

را به :د بخشد     ماراب  را به :د بخشد   س:ار  مارامار را به :د بخشد   عسل باب
  .را به :د بخشد  ماراظر به س  ه بز

تنهها بخهش  .این روایت به این صورت در هیچ یک از منابع شیعه و اهل سهنت یافهت نشهد
ی مجهزای ایهن ههابخهش 2.منتسب شهد  اسهت ۷( به امام علی...)الطیب نشر  دوم ودیث

کههه چههون خههارج از موضههوع ایههن نوشههتار اسههت گون آمههد  اسههت  گونهها بههه آن  ،وههدیث در منههابع 
 .شودرداخته نمیپ

کتاب   آمد  است: ۹از قول رسول خدا ،الجعفریاتروایتی با این مضمون در 
َ    وا یْ وَ اَاَْ   ،وَ جَ هَامَ  3،رَةَ یَ وَ جَ ق   ،یجَ عَدْاَ  لا  ،حَ

ْ
َ    4وَ اَاْفَأ  5.حَ

کتاب از آند  کتاب اخهتحف  ۷اسماعیل بن موسی بن جعفر این  است و دربار  اعتبار این 
کرد  است ،دارد نظر وجود   6.اما میرزای نوری بر آن اعتماد 

 کرد  است: ۹این روایت را منتسب به پیامبر ،بدون ارائه سند ،قاضی نعمان مغربى
ررها قَررالَ: جَ عَرردْاَ  ۷عَنْررها  وَ  ن َ

َ
َ   یْ وَ اَاَْ رر ،وَ جَ هَررامَ  ،رَةَ یَرروَ جَ ق   ،یأ َ    ،وا حَرر لا حَرر

ْ
رررَ  ،وَ اَاْفَررأ ََ َ ا نَ فَررإ 

حَدا 
َ
اَ کا أ اَ  یِْ إ  وْ إ 

َ
ةٍ أ وْ دَاب َ

َ
نْسَانٍ أ ها فَلْ یْ شَ  یإ  َِ عْدَ

َ
لْ یَ ءٍ حَسَوٍ فَأ ٰ  وَ صَرل َ  :قا ا اْ ب  اٰ عَلَر یآمَنْ  یاَ

ه دٍ وَ آا  حَم َ ها جَ  ، ما ن َ عَ تفَإ  ر ا ها یْ ضا  7.نا
کرد  معمولاً دیگران نیز  در منابع اههل روایت اما روایات مشابه این  8،انداز این دو منبع نقل 

 9.از ابوهریر  نقل شد  است ،سنت
                                                                 

 .۴۰۰کمت و، نهج البلاغه. 1
 .۴۴، ص۲، ج۷عیون اخبار الرضا. 2
گهاهی بها دیهدن چیهزی آن را شهوم مهی. َ یرَ ، فال بد زدن و شوم پنداشهتن چیهزی اسهت عهرب3 شهریعت آن را  .پنداشهتندهها 

که به آن  کرد  و در روایت آمد   کارت را دامه بد  نهی   .(۱۵۲، ص۳، جالنهایه)توجه نکن و 
 .(۴۰۵، ص۳، جهمان). فال خوب ناشی از وسن ظن به خدا و فال بد)تطیر( ناشی از سوء ظن به خداست 4
 .۱۲۰، ص۸، جمستدرک الوسائل. 5
 .۱۵، ص۱، جمانه. 6
 با اختحف اندک. ۱۸، ص۶۰، جبحار الانوار ؛۱۴۱، ص۲، جدعائم الاسلام. 7
 .۲۷۸، ص۸،جمستدرک الوسائل. 8
 .۲۷۷، ص۵۸، جدم ق ةتاریخ مدین. 9
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کوچک شب« هامه» که بیشتر در قبرستانای  پرپرند   هها بهر ایهن عرب 1.شدها دید  میبود 
کههه رو  مردگههان بههه ایههن صههورت در آمههد  اسههت بههه نظههر 2.اسههت« هامههه»جمههع « هههام» .بههاور بههود 

  .مورد نظر است «ملا ها و ،ر.یلا   و ،یلا عدو» رسد همین معنا در ودیثمی
کهه عرب که در شکم انسهان مهاری اسهت  وقتهی  .شهودنامیهد  می« صَهفر»ها بر این باور بودند 

گرسنه می « لا صهفر و ،ةو لا هامه ،یلا عدو» روایت .کندشود این مار انسان را اذیت میانسان 
 3.اشار  دارد مس لهبه این 

کههه جمههع آ« هامههه»معنههای دیگههر کشههند  اسههت  بههه « سههامه»اسههت و « هههوام»ن موجههود سههمی 
که سَمگزندگان سَم گویند  گاهی نیز هامه به هر ویهوان  .مانند زنبور ،کشند  نیستها آن داری 

  .شودگفته میای  زنندنیش
 : است آمد  ۸برای وسنین ۹در تعویذ پیامبر

  شَیْطَانٍ وَ هَام َ 
ل  کا وْ  ة  م  ام َ ٰ  اَات َ مَات  اَ كَل  مَا ب  کا ی ا ع 

ا
ةٍ  ،ةٍ أ   عَیْوٍ جَم َ

ل  کا وْ    4.وَ م 
کرد« لا هام»تواننمی اما در روایت مورد بحث کهه ایهن چون عحو  بهر ،را ویوان سمی ترجمه 
 .«هامه» نه، وارد شد  در روایت« هام» عبارت ،معنای صحیحی ندارد

که پذیرش این روایت را با تردید مواجه می که اس« لا عدوی»عبارت ،کندیکی از نکاتی  ت 
کههرد  اسههت کههه ایههن موضههوع دربههار  بیمههاری ؛سههرایت بیمههاری را انکههار  گیههردر وههالی  دار هههای وا

 5.صاد  نیست
ین عامل مرگ و میراصلی .2-۵  تر

 :است چنین آمد  اب الائمهدر 
ر ایت شده است که ررم:د  اگر ق ر ا برا  شما شکارته ش:د، ا:ا اد دید کده  ۷از امام صادق

 ۹زادب کدق اسدت.  مازدا رسد:ل اددا؛ زیرا که چشدبازدزاب مردهچشباکثر مردگازتان با 
ررم:د  چشب کق است. کسی که چا   از برادرش ا  را بده شدگفتی  اداشدت، در آن )زمدان  

 6رسازد.ادا را یاد کند، به راستی که اگر ادا را یاد کند به ا  ضرر زمی
                                                                 

 .۶۲۵، ص۱۲، جدم ق ةتاریخ مدین. 1
 .۶۲۴، ص۱۲، جلسان المیزان. 2
 .۳۵، ص۳، جالنهایه. 3
 .۲۷۵، ص۵، جمانه. 4
 .۲۵ - ۳، ص«عدوی، انتساب و مفهوم شناسی ودیث لا». 5
 .۱۲۱، ص:اب الائمه. 6
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کتهاب معتبهری نیسههت و  :اححب الائمححه 1.ایهن روایهت تنهها از ایهن  ریهه  نقهل شهد  اسهت
امها  ،بخهش اول روایهت تنهها در همهین منبهع آمهد  اسهت 2.اشکالات متعهددی بهر آن وارد اسهت

  3.مضمون روایت در منابع اهل سنت وارد شد  است
کاشانی می   نویسد:مح فتر الله 

ه به ادا سد:گند کگذشتند ررم:د اع مابق در گ:رستان ۹رس:ل  ه ر زکدر ا ر است 
 4.ازددهااس جا این ن ق :ر بس ب چشب دری ل اثر اکه اک

کهههههه .ایهههههن روایهههههت در منهههههابع شهههههیعی یافهههههت نشهههههد  در منهههههابع اههههههل سهههههنت روایهههههت شهههههد  

 فرمود:  ۹پیامبر
بده اداطر  ،بعد از کتاب ادا   قضدا   قددرش ،مارزدباشتر ارراد  که در امت من می

  . ا استزفس
کهرد  اسهت زخهمچشهم یکی از علمای اهل سهنت آن را بهه صهورت مهرگ بهر اثهر ایهن  5.تفسهیر 

  مانند: ؛شودبرداشت با روایات دیگر تقویت می
  .ویقدره باا  ب د قضاء اٰ و یموت مو أمتیثر مو کأ

 یا
 6.ویمو ااقَِر مو اا  یحفر لأمتینص  ما 

کهه نهود و نهه  گفتهه شهد   این باور در میان یهودیان رایج بود و در تلمود بابلی از منابع یهودی 
 7.میردیک نفر در اثر مرگ  بیعی می ،میرند و در برابر آنر از چشم بد مینف

از نظههر مضههمونی نیههز بهها  ،عههحو  بههر اشههکالات سههندی و ضههعف منبههع ،پههذیرش ایههن روایههات
گههر  .اشههکال مواجههه اسههت کثههر مههرگ و میرههها باشههد زخههمچشههما در ایههن صههورت انتظههار  ،عامههل ا

سهال از عصهر  ۲۵۰در  هول هها آن و مرگ زخمچشمی مربوط به ابتحی افراد به هاگزارشرود می
                                                                 

 .۱۲۷، ص۹۲ج ؛۲۵، ص۶۰، جالانوار بحار. 1
شناسههی و اعتبارسههنجی منبههع»همننههین ر.ک:  .۱۸۵-۲۱۳، ص«:اححب الائمححههههای سههازیسههند». در ایههن بههار  ر.ک: 2

 .۱۷ -۱۶ص، «دعاهای  بی
 .۱۰۷، ص۵، جمجمع الزوائد. 3
 .۳۹۱، ص۹، جمنهج الصادقین. 4
 .(۱۶۵، ص۱، جک ف الخفاء ؛۱۰۷، ص۵، جمجمع الزوائد) یعنی بالعین :. قال البزار5
 .۱۰۷، ص۵، جمجمع الزوائد. 6
 .۹۶ص ،هایی اب فرهنگ دوران جاهلی در تمدن اسلامیبابمانده. 7
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کههه در منههابع ،فههراوان باشههد :وضههور معصههومین کههه مههرگ شههخص  ،در وههالی  هههیچ روایتههی 
کهرد  باشهد زخهمچشهمخاصی را بهه دلیهل  ی مربهوط بهه ابهتحی ههاگهزارشیافهت نشهد و  ،عنهوان 
که منجر به مرگ  .رسدنمی تعداد انگشتان دستنشد  نیز به ها آن افراد 

  زخمچشمبه  ۸ابتلای حسنین .2-۶
 ۹را غمگین دیهد و از او علهت را جویها شهد، پیهامبر ۹روزی پیامبر ۷جبرئیل .۱ - ۶ - ۲
گفههت .انههدشههد  زخههمچشههممبههتح بههه  ۸وسههنین :فرمههود را  زخههمچشههم ،ای محمههد :جبرئیههل 

کههن فههع آن بههه پیههامبر آموخههت و سههپس تعویههذی بههرای د .وهه  اسههت زخههمچشههمچههون  ؛تصههدی  
ید :پیامبر فرمود .بهبود یافتند ۸وسنین کودکانتان را با این تعویذ در امان نگا  دار  :زنان و 

 لمات ااتامرات، وكا  ا اای، ِیركااوجه اا ِ، ویاامو ااقد ِ، ویا  ا ااسلطان اا َی ،االهِ
  1.اجنسو یأع و مو أنفس اادو ویااحس و اادعوات اامستدابات، عان ااحسو

کتاب   (۵۶۲م)یسهمعان اثر «الأدعیة المرویة من الحضرة النبویة»ابن  اوو  این دعا را از 
یهان اههل سهنت - از عالمان اهل سنت است که -  ۹از پیهامبر ۷از امهام علهی ،بها واسهطه راو

کهرد  2.کندنقل می گزارش را نقل  ر ایهن روایهت د 3.انهددیگران نیز به تبعیت از ابن  اوو  این 
 4.منابع اهل سنت آمد  و نسبت به سند آن ایراداتی وارد شد  است

کلینهی .۲-۶-۲ کهه پیهامبر شیخ  کهرد   را بهر روی پاههای خهود نشهاند  و  ۷وسهنین ۹نقهل 
 ۸چنهین بهرای اسهماعیل و اسهحا  ایهن ۷ابهراهیم :فرمهودخوانهد و میمیهها آن دعایى برای
 .خواندتعویذ می

بْرَاه   ی ا عَل   ب   ،َِ یبْوا إ 
َ
ه ،هُرعَوْ أ صْرحَاب 

َ
اح  ، عَرو  عَروْ بَْ رض  أ ر ،ااْقَرد َ ب 

َ
رد  اٰ یعَروْ أ ِْ  :قَرالَ  ۷عَ

م  
َ
ن  یررقَررالَ أ ررقْم  ررل ا  قَرریرَ  :۷وَ یرا ااْما  ِ

سَرریْناً، فَقَررالَ: ۹اان َ كَ » حَسَررناً وَ حا مَا ب  کا یرر ا ع 
ا
ٰ  أ مَررات  ا ل 

ات   ام َ سْنی اات َ ه  ااْحا سْمَاي 
َ
هَا عَام َ  وَ أ ل   ة  وَ ااْهَ کا ام َ وْ شَر   ااس َ   ةً، م 

رل  کا وْ شَر    ، وَ م  ة  ر ام َ ةٍ، وَ عَریْوٍ جَم َ
رروْ شَررر    َ ا حَسَرردَ  م  رردٍ إ  َْ «حَاس  ِ َ ااْتَفَرر رر ررل ا  ؛ ثا  ِ

اِ  ۹اان َ ی بْرررَاه   إ 
َ ررو   ا کَررانَ یا اَیْنَررا، فَقَررالَ: هكَررَ ا  إ 

یلَ وَ  سْمَاع  َِ  إ  سْحَا  5؛«:إ 
                                                                 

 .۹۳ - ۹۲ص، المجتنی من دعاء المجتبی. 1
 .۱۶۸ص، کتابخانه ابن ااووس. 2
 .۲۲۰ص، (المصبا ) جنة الأمان. 3
 .۴۶۱، ص۲۴، جدم ق نةیمد خیتار. 4
 .اللهی()ترجمه از آیة ۵۶۹، ص۲، جالکافی. 5
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کسددن    ۹ام راددی ررمدد:د  ۷نار المددممناددام هکددر ایددت شددده  ۷از امددام صددادق
  لمدات تامّدکیناه د ب شما را بده » یس ررم:د . ذ زم:د ی)تع: ه زم:دارا رق ۸ناکس

شدنده   ک   ااز شرّ ز رداران   گ زده ، ستند یه  مه عم:مک یادا   به اسماء کسن
   ردکدر  بده مدا  ۹ام رادی سدپس .«بد   از شرّ کس:د  نگدام کسدد باز شرّ  ر چش

ن در ینداه اددا اچن نیرا ا ۸ل   اسحاقاه اسماعکن ب:د یا ۷اب:ه ابرا اش» ررم:د 
 .«دادیقرار م

کلینی به علت وجود راوی ناشنا   .ضعیف السند است« بعا اصحابه»روایت شیخ 
کرد  است .۳ - ۶ - ۲  .شیخ صدو  این روایت را با اندکی اختحف نقل 

قرَل عنرد یاارجرل أن  دعیرقرال: ج  ۸أحردهما عو ،اا  ء، عو محمد بو مسلِ یرا و
 طان ویل شرکرااتامرات مرو  لمرات اٰكب یمراا و یترُأهل ب و یتی ر و ی  نفسیأع»منامه: 
  ۸.1ویااحس ااحسو و ۷لیعو  به جِري یاا  کف ا ،«و جمةیل عکمو  هامة و

ن با توجهه بهه وثاقهت محمهد به 2. ری  شیخ صدو  به روایات عحء بن رزین صحیر است
 .السند استاین روایت صحیر 3مسلم

کتاب  مکحارم در  ،و بهه تبعیهت از آن :احب الائمحهروایت با اندکی اختحف در سند، در 
گزارش شد  است الاخلاق  4.نیز 

گزارش شد  است برخهی از شهیعیان نیهز از منهابع اههل  5.در منابع اهل سنت هم این روایت 
کرد   6.اندسنت این روایت را اخذ 

نشههد  اسههت و تنههها  زخههمچشههمبههه  ۸بههه ابههتحی وسههنینای  یههت دوم و سههوم اشههاردر روا
کههه ایههن روایههات را در زمههر  روایههات مههرتبط بهها در مههتن دعهها باعههث می« عههین لامههه» عبههارت شههود 
  .بدانیم زخمچشم
کهه در اثهر تمها  جهن، « رجل ملموم»به معنای جنون است و « لَمَم» کسهی اسهت  به معنای 

که بدی میبه معنای چشمی« عین لامه» .مجنون شد  است رساند یا ههر چیهز ترسهناک است 
                                                                 

 .۴۷۰، ص۱. من لایحضر  الفقیه، ج1
 .۴۳۹ص، الاقوال ةخلاص؛ ۴۶۱، ص۴، جمن لایحضره الفقیه. 2
 .۳۲۴ص، رجال النجاشی. 3
 .۲۲۸، صمکارم الاخلاق ؛۱۱۹ص ،اب الائمه. 4
 .۱۱۹، ص۴، جصحیح البخاری ؛۲۷۰و  ۲۳۶، ص۱، جمسند احمد. 5
 .۱۵۵، ص۳، جمناقب آل ابی االب ؛۸۹، ص۳، جشر  الاخبار. 6
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کهرد: پنها  بهردن بهه خهدا از دعا را می ،بر این اسا  1.فزع است مانند شر و گونهه معنها  توان به دو 
 .یا پنا  بردن به خدا از هر چیز ترسناک و شر زخمچشم

بدرم بده تد: از شدر یشد که  ینداه م سمال ۹درباره سخن رس:ل ادا ۷از امام صادق
)یعنددی  ز دیکددان،  امدده م:جدد:دات  سددامه    امدده   عامدده   لامدده، ررم:دزددد  سددامه

 2 .ززنده زمان   لامه جن:ن زاشی از شااطان   عامه یعنی عامه مردمزا 

، جنهون ناشهی از شهیطان اسهت؛ یعنهی در دعهای مشههور نبهوی، «لامهه»بر اسا  این روایت، معنهای 
بهاور بهه تهنثیر جا که داد؛ اما از آنهای آن در پنا  خدا قرار میشر شیطان و آسیبرا از  ۸ایشان وسنین

 زخم بود. چشم« لامه و عین لامه»زخم باوری رایج بود، برداشت مردم از عبارت چشم
بدون ذکر سهند و  ، برسی .این دعا با اندکی اختحف در روایات دیگری نیز وارد شد  است

کهه  هاپیامبر نمازی را برای درمان جمیع بیماری منبع، از ابو امامه از کهرد  بهه ایهن صهورت  نقل 
 نویسی: با زعفران داخل یک ظرف تمیز مطالب زیر را می

مرو شرر  ااهامرة و و لهرا عامرة مرو شرر ااسرامةک یأسمايه ااحسرن لمات اٰ ااتامة وكأعو  ب
  .مو حاسد إ ا حسد و اا مة ویاا 

شهویى، سور  ومد، توویهد، معهوذتین و ... سهپس ظهرف را سهه بهار میهایى از قرآن، شامل و بخش
مهالی. سهپس دو رکعهت نمهاز چرخهانی، بهه صهورت و بهدنت میدر دههان میگیری، از آن کمیوضو می
 3دهی.کنی و این کار را سه روز انجام میخوانی و از خدا  لب شفا میمی

کههههرد  اسههههت تعویههههذهایى ۹امامههههه از پیههههامبر، ابودر منههههابع اهههههل سههههنت از جملههههه  ؛نقههههل 
رسههد بههه نظههر میاز ایههن رو،  4.تعویههذهایى بهها دعاهههایى شههبیه دعههای مههذکور در روایههت  برسههی

گرفتهههه اسهههت ایهههن عبهههارات در ضهههمن  . برسهههی دسهههتور خوانهههدن نمهههاز را از منهههابع اههههل سهههنت 
 5.خورنددعاهای دیگری نیز به چشم می

 زخمچشمجواز رقیه برای  .7 - 2
  .شوداستفاد  می زخمچشمواز تهیه رقیه برای از برخی روایات ج

                                                                 
 .۴۲۷، ص۱۰، جشر  أصول الکافی؛ ۵۵۲-۵۵۱، ص۱۲، جلسان العر . 1
 .۱۷۳، صمعانی الاخبار. 2
 .۳۹۵، صمکارم الاخلاق. 3
 .۶۹، ص۱۰، جکنز العمال. 4
 .از کتابى قدیمی و ناشناخته ۲۱۱، ص۹۱، جبحار الانوار، بدون سند و منبع؛ ۲۰۴، صمصبا  المتهجد. به عنوان نمونه: 5
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از  ،از سهکونی ،از نهوفلی ،از ابراهیم بن هاشم ،از صفار ،شیخ صدو  از ابن ولید. ۱ - ۷ - ۲
 چنین آورد  است: ۹از پیامبر ،۷امام صاد 

قً   ف   یجَ را
ج َ ثَةٍ ف   یإ  وْ عَ  یثََ 

َ
مَةٍ أ وْ دَمٍ جَ یْ حا

َ
 یَ وٍ أ

ا
  1.رْقَأ

کهرد «ثر نیسهتمهؤ»، یها «رقیهه جهایز نیسهت»ان بهه صهورت تهوت را میاین عبار در ههر  .ترجمهه 
 .کندمی زخمچشمصورت دلالت بر جواز استفاد  از رقیه بر 

کههه شههیعیان بههه روایههاتش  2نههوفلی مههتهم بههه غلههو اسههت یههان اهههل سههنت اسههت  و سههکونی از راو
کرد   .السند نیستروایت صحیراز این رو،  3.اندعمل 
کتههاب ایهن رو کتههاب  4.گههزارش شهد  اسههت الجعفریححاتایههت بها انههدکی اخهتحف در  امها ایههن 

 5.داننهدرا ثابت شد  نمی مؤلفاستنادش به  محل تردید است و برخی آن را نامعتبر دانسته و
 برسی و مجلسهی ایهن روایهت  6.بدون ذکر منبع و سند این روایت را نقل است ،قاضی نعمان

کر   8.در منابع اهل سنت این روایت نقل شد  است 7.اندد را از منابع اهل سنت اخذ 
 :است د نقل شچنین  ۷امام صاد از  :اب الائمهدر . ۲-۷-۲

بْرَاه   ادا بْروا ع   اِ یإ  ثَنَا حَم َ َنٍ قَالَ: حَد َ ما
ْ
رَ  ی، عَروْ سَریبْوا مَأ روف  یْ شا ر، عَروْ ی   بٍ اَاَْ قَرْقا ب 

َ
ر یأ ، رٍ یبَص 

ب  عَوْ 
َ
د  اأ ِْ قَ قَ  ۷ٰ  ی عَ راار ا َ  ب 

ْ
روَ اَاَْ ر یالَ: جَ بَأ ریْ م  م َ ررْ   وَ  یو  وَ اَاْحا روَ اَاض   رةٍ کا   َ ات  هَام َ

ل 
مَة   َ ا ،اَهَا حا لا مَا  إ  جا َِ اَار َ َلا یَ عَل  لا ف  یا جَ  ،قا قْ  یدْخ  ه  یَ را ه  شَ  ،ت  وَ ت  ها یَ ئاً جَ یْ وَ عا فا  9؛ْ ر 

 ،زددارد یاشکال دار سمی از  )م:ج:د   استفاده از رقاه برا  چشب   تب   دزدان درد
 کدده آن را   اددادد:د، چ ذیدد  در تع: دیددگ:مددی کدده شددخص بدازددد چدده یدر صدد:رت

 . ارد زکند ،شناسدزمی
کههرد متههنخرایههن روایههت تنههها در همههین منبههع آمههد  و  عههحو  بههر  10.انههدان نیههز از ایههن منبههع نقههل 

                                                                 
 .۱۵۸، صالخصال .1
 .۳۷، صرجال النجاشی. 2
 .۲۳۱، صرجال ابن داود؛ ۳۱۶ص، الاقوال ةخلاص ؛۱۴۹، ص۱، جفی اصول الفقه ةالعد. 3
 .۹۱، ص۲، جمستدرک الوسائل. 4
 .۳۹۸، ص۲۱، ججواهر الکلام. 5
 .۱۸، ص۶۰، جبحار الانوار ؛۱۴۱، ص۲، جدعائم الاسلام. 6
 .۲۴، ص۶۰، جبحار الانوار ؛۳۸۶، صمکارم الاخلاق. 7
، یقهال: أصهابت فحنها «لا رقیهة إلا فهی نفهس أو ومهة أو لدغهة. »۲۵۴، ص۱، جالمعجم الکبیحر ؛۴۱۳، ص۴، جمستدرکال. 8

 .(۱۳۲، صالطب النبوی) نفس، أی العین
 .۴۸، ص:اب الائمه. 9

 .۴، ص۹۲، جبحار الانوار؛ ۲۳۷، ص۶، جوسائل ال یعه. 10
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کتههاب، راوی وههدیث، ابههراهیم بههن مهه ناخته اسههت و سههند روایههت مون نیههز فههردی ناشههنضههعف 
 1.ضعیف است

 راه جلوگیری از اثر چشم .۸ - 2
کههرد  کسههی اوسهها   گههر   ،ممکههن اسههت بهها نیههروی چشههم خههود بههه دیگههری آسههیب بزنههدکههه ا

کندمی  .تواند از این آسیب جلوگیری 
گفتن. 1 - 8 - 2  تکبیر 

 چنین آمد  است: اب الائمهدر 
ررلَ  رردا بْرروا سا حَم َ هْرررَانَ یْ ما ررد  یَررز  عَرروْ  ،مَانَ بْرروَ م  ِْ انَ اَاَْ  رردٍ ، عَرروْ ی   اد  بْررو  هَررارا حَم َ ٰ  بْررو  ما ررد  اَ ِْ عَ

دَل   َِ ر، عَوْ ی   اَاْ ب 
َ
ٰ   یأ رد  اَ ِْ رها شَر ۷عَ َِ عْدَ

َ
خ  یْ قَرالَ: مَروْ أ

َ
روْ أ و  ه  اَ یرء  م  رقْم  ررْ عَلَ كَ یا فَلْ  اْما ن َ یْرِ   ه  فَرإ 

َ   یْ اَاَْ    2؛وَ حَ
داشت، بدر آن  ا   ا  را به شگفتیمممن  از برادر ررم:د  کسی که چا  ۷امام صادق

 .چا  تک ار گ:ید چرا که چشب کق است

کتههابعحمههه مجلسههی در یکههی از نقههل بههه صههورت « فلیکبههر»عبههارت را بههه جههای  ،ههها از ایههن 
که بهه معنهای اسهتفاد  از سهرمه اثمهد خواههد بهود« فلیثمد» کرد  است  ی ههاامها در نقهل 3.ثبت 

کرد  است« رفلیکب»دیگر به صورت   4.ثبت 
کرد  است: ۷از امام صاد  مکارم الاخلاق  چنین روایت 

 5.و حَیه، فإن اا یعل کِاریه شئ فلیمو أعدِه مو أخ
گفههت یهها  لههب بعهد از دیههدن نعمههت شههگفت ،بهر ایههن اسهها  انگیهز بایههد بههه شههخص تبریهک 

 6.برکت برای آن نعمت داشت
که در روایات اهل سهنت بسهیار بهه  امها اسهتناد روایهات  7.کهار رفتهه اسهتاین معنایى است 

                                                                 
 .۱۸۶، ص۱، ججال الحدیثمستدرکات علم ر. 1
 .۱۲۱، ص:اب الائمه. 2
 .۲۵، ص۶۰، جبحار الانوار. 3
 .۱۲۷، ص۹۲، جمانه. 4
 .۳۸۶، صمکارم الاخلاق. 5
 .۲۷-۲۵، ص۶۰، جبحار الانوار. 6
 .۸۲، ص۶، جالمعجم الکبیر. 7
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دههد و سهبب صهدور خهاص نقهل شهد  در منهابع اههل سهنت نشهان می ۹اهل سنت به پیامبر
کهه دچهار  احب الائمحههمهان روایهت ، بلکهه که روایت  برسی از این روایهات اخهذ نشهد  اسهت 

  .تصحیف شد  است
از ایههن  ریهه  نقههل شههد  و ایههن روایههت نیههز تنههها  1.آمههد  اسههت« فلیههذکر الله»در روایههت دیگههری 

کهرد  وجهود « فلیهذکر»بهه « فلیکبهر»اوتمهال تصهحیف  2.انهددیگران نیهز فقهط از ایهن  ریه  نقهل 
هههای ابتههدا و انتهههای ایههن روایههت بهها روایههات قبلههی اوتمههال اتحههاد و تفههاوت هههاامهها افههزود  ،دارد

از امهههام  ،از  ریههه  قاضهههی نعمهههان ،بهههدون سهههند ،در روایتهههی .کنهههدرا تضهههعیف می ههههاروایهههت
گفهتن عبهارت  نقهل ۷صاد  کهه توصهیه بهه   «آلهه محمهد و یالله عله یصهل آمنهت بهالله و»شهد  

 3.شد  است

 «ماشاء الله»گفتن . 2 - 8 - 2
 :چنین آورد  است ۷از امام صاد   برسی نیز بدون ذکر سند و منبع

ا   ب   یَ را
َ
ٰ   یعَوْ أ د  اَ ِْ ها قَالَ  ۷عَ ن َ

َ
َ   وَ اَ یْ اَاَْ   :أ نْریْ وا حَ هَرا م  مَنا

ْ
ر یعَلَر کَ سَ تَأ نْر کَ نَفْس   کَ وَ جَ م 

َْ شَرر ،کَ ر  یْررغَ  یعَلَرر فْرر َ ا خ  رریْ فَررإ  رروْ َ ا  ٰ   ،کَ ئاً م  ررا  ب 
ج   ةَ إ  ررو َ اٰ ج  قا رراءَ اَ ررا ش  ررلْ م  رر فَقا رر ی   اَاَْ ل   َ ِ  یاَاَْ 

ثاً   4؛ثََ 
دت بدرا  چشب کق است   ت: در امان زاستی از آن برا  اد:دت   زده از جازدب اد:

  داچ [ مان ا:ا د شدد] بگ:   رچه ادا بخ:ا د ،یس  رگاه از آن ترساد  .دیگران
 .مگر به  اسطه ادا  بلند مرت ه   ب رگ ،زار یی زاست

گزارش شد  است کفعمی  5.این روایت نیز تنها از این  ری   جوامع از همننین مجلسی و 
کرد  الجامع که پیامبرگزارش   فرمود: ۹اند 

َ.  مها شَهاءَ الله الله، سپس بگ:ید   ،   ب اند که ا  را به شگفتی  اداردکس چا  ر الله، لا قهوَّ
 باللهد 

 6 .ززدزمی ، چا   به ا  ضررإلّاَ
                                                                 

 .۱۲۱، ص:اب الائمه. 1
 .۱۲۷، ص۹۲ج ؛۲۵، ص۶۰، جالانوار بحار. 2
 .۱۴۱، ص۲ج ،دعائم الاسلام. 3
 .۳۸۶، صمکارم الاخلاق. 4
 .۲۶، ص۶۰، جبحار الانوار. 5
کمی ۳۳، ص۹۲، جبحار الانوار ؛۲۲۰ص، (المصبا ) جنة الأمان. 6  .۱۴، ص۶۰اختحف در جو با 
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کرد  است گزارش را از انس و از منابع اهل سنت نقل   1. برسی این 
 تعویذ شیشه عطر. 3 - 2-8

که از امام جواد کرد   گزارش  بهرای امهام  :شد و ایشان فرمودنهد لسؤادربار  عطر  ۷خُصیبی 
که مردم استفاد  از ایهن عطرهها را  ۷رضا عطری تهیه شد و فضل بن سهل برای ایشان نوشت 

ینهت و قهرآن در اسهتفاد  از . ایشهان در پاسهخ بهه سهیر  انبیهاداننهدبر شما عیب می ی وهحل ههاز
کرد  و دستور داد عطری به چهار هزار درهم برای ایشان تهی کننداستناد  سهپس بهرای وفهز  .ه 

که رقع کنند و فرمودند زخمچشمبرای دفع ای هآن دستور دادند   2.و  است زخمچشم :تهیه 

گهههو، رجالیهههان او را دروغاسهههت و صهههیریه وسهههین بهههن ومهههدان خُصهههیبی از بزرگهههان غهههحت نُ 
که به او توجه و اعتنایى نمیالمذهب، دارای باورهای فاسد و ملعون میفاسد  3.شودداند 

کهه بهه امهام جهواد کهرد   کرمهانی روایهت  کلینی از محمد بن ولیهد  کهردم ۷شیخ  نظهر  :عهر، 
که عطهری بهرای ایشهان تهیهه شهود  :شما دربار  مشک چیست؟ ایشان فرمود پدرم دستور دادند 

کههرد و امههام پاسههخ داد .بههه قیمههت هفتصههد درهههم امهها در ایههن روایههت  .فضههل بههن سهههل اعتههرا، 
 ،ههای دنیهامضمونی شبیه به این دربار  استفاد  امام از زینت 4.به تعویذ نشد  استای  اشار

 6.گزارش شد  است ۷و امام صاد  ۷5بدون اشار  به ماجرای تهیه عطر از امام رضا
 :است چنین آمد  ۷امام رضااز  زخمچشمبرای دفع  مکارم الاخلاقدر 

دٍ  عَوْ  ر  بْو  خَ  َ َ م َ ضَراکا قَالَ:  ،ما اْ مَرعَ اَار   رَاسَرانَ عَلَرب   ۷نْر ره   یخا مَرَن   ،نَفَقَات 
َ
رَ  اَرها  یفَرأ خ  ت َ

َ
نْ أ

َ
أ

اَ  ،ةً یَ غَاا   رَ إ 
ََ هَا فَنَ بَ ب  عْد 

ا
هَا فَأ خَْ تا ت َ ا ا  را یَ  :یفَقَالَ ا   ،هَایْ فَلَم َ َ م َ ن َ اَاَْ   ،ا ما رکْ فَا َ   وَ حَ یْ إ  بْ ف   یبا

قَْ ةٍ اَاْحَمْدَ  حَد  وَ اَاْ  ،را
َ
اٰ أ وَ اَ لْ ها َ تَ وَ قا َ و   جَْ لْهَا ف   ،ی   رْس  كا ةَ اَاْ یَ و  وَ آیْ ما ارَة   یوَ ا  َ ن  اَاْقَارا  7؛غ 

در اراسدان بد:دم   اریدد ا   ۷از معمر بن الاد گ ارش شده که  مراه امام رضدا
بدا  ، قتدی اریددم .دادم، به من ررم:دزد که برایشان عطر  تهاه کنبایشان را ازهام می

 .چشب)زاب  کق اسدت ،زگاه کردزد   ررم:دزد  ا  معمرشگفتی   ا:شحالی به آن 
                                                                 

 .۶۵۰، ص۳، جاحکام القرآن؛ ۴۹۴، ص۱۰، جمجمع البیان؛ ۸۷۹، ص۳، ججوامع الجامع .1
 .۳۰۹-۳۰۸، صالهدایة الکبری 2.

 .۵۴ص، رجال ابن الغضائری؛ ۶۷، صجال النجاشیر. 3
 .۵۱۶، ص۶، جالکافی. 4
 .۴۵۳، ص۶، جمانه. 5
 بدون سند. ۱۵۵، ص۲، جدعائم الاسلام. 6
 .۳۸۶، صمکارم الاخلاق. 7
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الکرسدی را بند:یس   در غدلاف   جلدد  ةکمد   ت:کاد   معد:ذتان   آیدا  هدر یارچ
 .)شاشه عطر  قرار بده قار ره

کرد  است گزارش  کلینی از معمر بهن خهحد  ، برسی این روایت را بدون ذکر سند ومنبع  اما 
کرد  گزارش  که در آن اشار شبیه این روایت را   1.وجود ندارد زخمچشمبه ای  است 

 .و وقانیت آن سخن به میان آمد  بود زخمچشمبه صراوت از  هاروایتدر این 

 زخم. سایر تعویذهای چشم9 - 2
کهه بهه  هور  زخهم وارد شهد  اسهتدر منابع روایهى دعاههای متعهددی بهرای دفهع اثهراث چشهم

مکحارم ، :اب الائمحهاین دعاها بیشهتر در  ارند.زخم دلالت دغیرمستقیم بر وقانیت چشم
گزارش شد  الاخلاق . این دعاها بدون سند یا با سهندهای ضهعیف اندو آثار سید بن  اوو  
 شود.ها یافت نمیالسند در میان آنو روایت صحیر نقل شد 

 . تعویذهای غیر ماثور1 - 2-9
مسهتند بهه  - انهدو دعاههای  بهی آمهد که در منابع روایات  - زخمبرخی از تعویذهای چشم

 2شوند.و از این رو، روایت محسوب نمی اندنشد  :هیچ یک از معصومان

 . تعویذهای ماخوذ از منابع اهل سنت2 - 2-9
کتههاب . انههدهههای شههیعیان از منههابع اهههل سههنت نقههل شههد برخههی از تعویههذهای ذکههر شههد  در 
گاهی ا کرد  و  گا  بدان تصریر  . از جملهه ایهن انهدای بهه منبهع روایهت نداشهتهشهار نویسندگان 

کهههه وهههدیثمهههوارد می کهههرد  پژوههههان اههههل سهههنت آن را سهههاختگی تهههوان بهههه وهههرز ابودجانهههه اشهههار  
 3.انددانسته

 . نظر برگردان3 - 2-9
که برای چشم :اب الائمهدر  هایى از قرآن و دعایى خاص خواند  زخم بخشنقل شد  
 4.شودو بر شخص مورد نظر آویخته می شودشود یا نوشته میمی

                                                                 
 .۵۱۶، ص۶، جالکافی. 1
 ة الأمححانجنحح؛ ۸۵ص، امححان الاخطححار، ۴۱۵، صمکححارم الاخححلاق؛ ۱۴۰، ص:اححب الائمححه. بههه عنههوان نمونههه ر.ک: 2

 .۲۲۱ص، (المصبا )
 .۱۲۰، ص۷، جدلائل النبوه ؛۱۷۰ - ۱۶۸، صالموضوعات؛ ۲۲۲، ص۹۱، جبحار الانوار. 3
 .۱۴۰، ص:اب الائمه. 4
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دعا،  نیو بدون ارائه سند نقل شد  است. در ا :نیگزارش بدون انتساب به معصوم نیا
کبههد،  نیترکیههبهه نزد نیبههه خهود او و همننه زنهد،یکههه چشهم مه یچشهم بهدد فهرد افهرادش ماننهد 

  اسهت. بهه نظهر قصهاص خهتم شهد هیدعا به آ ،تیو اموالش بازگرداند  شد  است. در نها هیکل
که در آ رقصاص چشم در براب رسدیم گرفتهه، در ا هیهچشم  دعها بهه قصهاص  نیهمهورد اشهار  قهرار 

کههه در اصههل قصههاص، فقههط خههود  یدر وههال ؛شههد  اسههت لیزخم تبههدزخم در برابههر چشههمچشههم
گهر  گهر،ید ی. از سهوشوندیدوستان او شامل نم ایو خانواد   ردیگیشخص مورد قصاص قرار م ا

بازگردانهدن اثهر بهد چشهم بهه او،  رخواسهتفهرد و د نیباشهد، نفهر یرارادیهبهه صهورت غ زخمچشم
 1.رسدیو موجه به نظر نم یمنطق

 ها. دعاها و تعویذهای عمومی و سایر بیماری۴ - 9 - 2
اند، ذکهر شهد  گهرید یهابیو آسه ههایمهاریدرمهان ب یکهه بهرا یىذهایهدر دعاها و تعو یگاه
کههار رفتههه اسههت. ا« سههوء نیعهه»و  «نیعهه»ماننههد  یریتعههاب بههر  یصههورت ضههمن بههه رهههایتعب نیههبههه 
کهه وقتهی  ۷؛ به عنوان نمونه، از امهام بهاقرزخم دلالت دارندچشم د یپد تیوقان روایهت شهد  

 خون وجامت جاری شد، بگو:
کل سوء فی حدامتی ه ه و ،أعو  باٰ ااكریِ مو اا یو فی اادم...    2... مو 

 زخم و درد بگو:  یا برای رقیه خواندن جهت
کِر مو ااحد و ااحدید و ... واا یو ف تسهر.   3بسِ اٰ ارقیک، بسِ اٰ اج

کههه امههام علههی کههرد   در صههفین دعههایى را خوانههد در بخشههی از آن آمههد   ۷ابههن  ههاوو  نقههل 
 است: 

 4... أعیو الْنس أنفس اادو و و و ...الْنس  االهِ إنی أعو  بک مو اادو و

                                                                 
الطلحب فحی  ةبغیح ؛۴۳، ص۹۲و ج ۱۳۱، ص۹۲، جبححار الانحوار ؛۴۱۵، صمکارم الاخحلاق. در این بار  همننین ر.ک: 1

 .۴۲۸۲، تاریخ حلب
 .۵۶، ص:مهاب الائ. 2
 .۱۴۲، ص۲، جدعائم الاسلام. 3
 .۱۰۱ - ۹۷ص، مهج الدعوات. 4
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 بندیتحلیل و جمع. 3
ههها و ملههل مختلههف اسههت. برخههی آن را زخههم از باورهههای شههایع در فرهنهه . بههاور بههه چشههم۱
که در میان اقوام مختلف از پنج قار  جههان رایهج اسهت و باورهها و اعمهال ای دانستهخرافه اند 

لی در سرزمین عربستان نیز شایع بود. مربوط به آن به هم شباهت دارند. این باور در عصر جاه
برخهی از مستشهرقان بهر ایهن  1 .انهدزخم باور داشهتهعحو  بر اعراب جاهلی، یهودیان نیز به چشم

که پیامبر کهه به چشم ۹باورند  کان عربى او بهود  زخم اعتقاد داشت و این اعتقاد میراثی از نیا
 2با اقوام سامی دیگر در این باور سهیم بودند.

                                                                 
 .۹۶ص، هایی اب فرهنگ دوره جاهلی در تمدن اسلامیبابمانده. 1
 . همان.2
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 1شههوند. بخههاری،زخههم در منههابع اهههل سههنت بههه وفههور یافههت میروایههات مربههوط بههه چشههم .۲
در  4.انهدو بسیاری از محدثان متقدم و متنخر روایهاتی در ایهن موضهوع آورد  3ابن ماجه 2مسلم،
 5خورد.های روایات  بی این موضوع با تفصیل بیشتر به چشم میکتاب
زخههههم نداشهههته و بههههاب ی بهههه روایههههات چشهههم. محهههدثان نخسهههتین شههههیعه اهتمهههام چنههههدان۳

گانه کلینهی، صهدو  و اندای برای آن اختصاص نداد جدا . روایات ایهن موضهوع در آثهار شهیخ 
یهاد و  6 وسی به ندرت و ذیل موضوعات دیگر آمد  اسهت. شهیخ  وسهی روایهات ایهن بهاب را ز

که همدیگر را تقویت میسید رضی آن مصحبا  ن وصهف، در بها ایه 7کننهد.ها را مشهور دانسته 
کتهاب دعهای شههیخ  وسهی، اشههار  مسهتقیمی بهه چشههمالمتهجححد در آثههار  8زخهم نشههد  اسهت.، 

کهه بهه نظهر می رسهد از منهابع اههل سهنت سید رضی نیز تنها دو روایت در این زمینه آمهد  اسهت 
گانهه دو تعویهذ بهرای  :اب الائمه. اندگرفته شد  کهه در یهک بهاب جدا نخسهتین اثهری اسهت 

کهرد  و در باب دیگری تعویذی برای در امان ماندن ویوانات از چشم 9مزخچشم گهزارش  زخم 
کتاب نیز دستورالعملی برای برگرداندن اثر چشم 10است. زخم به صاوب چشم آورد  در پایان 
و ابهن  هاوو  و دیگهران در منهابع دعهایى  مکارم الاخلاقاین روش توسط  برسهی در  11است.

فراهم سهاخته ...« وقیقتهما  العین و تنثیر السحر و»بى با عنوان مجلسی بادنبال شد  است. 
کرد  است. ۳۲و در آن  برخی از این روایات مربهوط بهه سهحر هسهتند و ارتبها ی بها  12روایت نقل 

                                                                 
 .۲۴-۲۳، ص۷، جصحیح البخاری. 1
 .۱۹-۱۳، ص۷، جصحیح مسلم. 2
 .۱۱۶۲-۱۱۵۹، ص۲، جسنن ابن ماجه. 3
کرد  است  هاردچ. به عنوان نمونه متقی هندی 4  .(۷۴۶ -۷۴۴، ص۶ج ،کنز العمال) ودیث در این موضوع نقل 
 .۱۳۶ -۱۲۷، صالطب النبوی. 5
 .1۶7، ص۶، جالتبیان فی تفسیر القرآن. 6
 .۳۶۹- ۳۶۷، صالمجابات النبویه. 7
کهل  أعیهذ نفسهی و». در یکی از تعقیبات نماز صهبر و بهدون سهند و منبهع دعهای 8 أهلهی و ... بکلمهات الله التامهة، مهن شهر 

( و در ضههمن تعویههذ منسههوب بههه امههام ۲۰۵ - ۲۰۴ص ،مصححبا  المتهجححد) آمههد  اسههت« ل عههین لامههةکهه هامههة و شههیطان و
)همههان،  آمههد  اسههت« الْنههس الجههن...و عههین الجههن و بههالله أسههتجیر ... مههن شههیا ین الْنههس و و»نیههز عبههارت  ۷جههواد
 .(۵۰۰ص

 .۱۲۱، ص:اب الائمه. 9
 .۱۳۳. همان، ص10
 .۱۴۰. همان، ص11
 .۲۷ -۱، ۶۰، جبحار الانوار. 12
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کرد  استنیز اقوال مختلف دربار  چشم مرآة العقولزخم ندارند. او در چشم  1.زخم را نقل 
کههه روا یافههراد نیاز نخسههت یبانیابوالمفضههل شهه. ۴ زخم را از منههابع مربههوط بههه چشههم اتیههبههود 

کههرد. ا انیعیشهه انیههاهههل سههنت در م . در افههتیبازتههاب  ی وسهه خیدر آثههار شهه اتیههروا نیههمنتشههر 
گسههترش ا یرگهذاریتنث نیشهتریبعهد، ب یههادور  کهه در  یاز آند  برسه اتیهروا نیهدر  مکححارم بههود 

کهرد و موجهب رواج آنزخم را از منابع به چشم وطمرب ثی، اوادالاخلاق هها در اهل سهنت نقهل 
گرفتنههد و بههه ادامههه و  ىرا پهه ریمسهه نیهها زیههن یشههد. ابههن  ههاوو  و عحمههه مجلسهه انیعیشهه انیههم
 .در آثار خود پرداختند انیجر نیا تیتثب

گزارش مربوط به چشهم ۴۱در مجموع، . ۵ زخم در منهابع شهیعه نقهل شهد  اسهت. از روایت و 
مهورد دیگهر، شهامل  ۳۱زخم تصهریر دارنهد و نیهت و اثرگهذاری چشهمروایت به وقا د این میان، 

کهه در اصهل زخم هسهتند، یها دعاهایىدعاها و تعویذهایى برای پیشگیری یا درمهان چشهم انهد 
 .زخم نیز اشار  شد  استها به چشمشوند اما در ضمن آنبرای موضوع دیگری خواند  می

اند یهها نت وارد فرهنهه  وههدیثی شههیعه شههد روایههت از منههابع اهههل سهه نههوزد از ایههن مجموعههه، 
کههه بهر وهه  بههودن هها در منههابع اهههل سهنت نیههز یافهت میکهه مضههمون آناین شههود. بیشههتر روایهاتی 
کید میچشم گستر  تنثیر آن سخن میزخم تن نسهبت داد  شهد   ۹گویند، به پیامبرکنند و از 

ول(. تنهها یهک مهورد اسهتثنا در روایت ابتدایى جد نُهاند )مانند و از منابع اهل سنت اخذ شد 
که در هیچ منبع دیگری تکرار نشد  است، اما مشابه آن روایهت نیهز در منهابع  نهج البلاغه آمد  

 .اهل سنت وجود دارد
کم - :اب الائمه. در ۶ از  شیبه - 2روداعتبار و منتسب به غحت به شمار میکه منبعی 
گزارش اتیهمرتبهه، روا هفد  کهه هشهت مهورد از آنزخهم ذکهر شهد مربهوط بهه چشهم یههاو  هها اند 
 مکحارم الاخحلاقماننهد  یبعهد، در منهابع یهااند و در دور منبع آمد  نیبار در ا نینخست یبرا

 اند.بازنشر شد 
 یریهههگنهههدارد و بهر  اتیهههبهههه ذکهههر منبهههع و سهههند روا یاهتمهههام مکحححارم الاخحححلاقدر  ی برسههه
 یههازخم و را دربار  چشم تیروا ۲۲از  شیب یاز منابع اهل سنت داشته است. و یاگسترد 

که هفت روا کرد    . اندو بدون ذکر سند ارائه شد  بارنینخست یها برااز آن تیدرمان آن نقل 
هها تهوان آناسهت و نمیگزارش ارائه شد ، به معصومین منتسب نشهد   ۴۱. هفت مورد از ۷

                                                                 
 .۱۶۵، ص۱۰، جمرآة العقول. 1
کتاب همننین ر.ک: . 2 کتابسازیسند»دربار  این   .، سرتاسر مقاله«منسوب به فرزندان بسطام، اب الائمه های 
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گرا ودیث دانست و روایت نامیهدن آن رفتهه اسهت. هجهد  روایهت بهدون هها بها تسهامر صهورت 
گهزارش سند، پانزد  روایت با سند ضعیف و تنها یک روایت با سند صحیر دربار  چشم زخهم 

که دلالتش بر چشم  زخم محل تردید است.شد  است 

و  یامهر خهارج کیهاز  ینهاظر بهه اخبهار وانهات،یو ایخاص چشم و نگا  افراد  ریباور به تنث. ۸
 دیهدربهار  آن در وهوز  باورهها و عقا تهوانیمه رونیهاسهت؛ ازا «هاسهتیها و نهسهت»در محدود  

گفت. پس از پذ کهه  شهنهادیدفع اثهر آن پ ای یریشگیپ یبرا یىهاباور، را  نیا رشیسخن  شهد  
 .ردیگیقرار م نیمکلف یو در محدود  رفتارها «دهایو نبا دهایبا»به ووز   ربوطبخش، م نیا

امهور بها  نیهکهه ا یىامها تنهها تها جها پهردازد،یمه «هاسهتیها و نهسهت» یکهحم بهه بررسه دانش
کحم خود را موظف بهه اظههار نظهر دربهار نیمرتبط باشند. از هم ینید یباورها  یتمهام ۀرو، علم 
که بهه مگر آن داند،یجهان نم یىایمیش ای یىایجغراف ،یکیزیف یدادهایو رو نیقوان ها،د یپد
 آمد  باشد. انیها سخن به ماز آن ینیدر متون د ای در ارتباط باشند ینید دیبا عقا ینحو

کهههه در متهههون دامههها از آن سهههت،ین ینهههید یامهههر نفسههههیفههه زخمچشهههم نسهههبت بهههه آن  ینهههیجههها 
بحهث دربهار   ن،یدانسهت. بنهابرا ینهید یآن را در زمر  باورهها توانیشد  است، م یریگموضع
 .است یقابل بررس ینیو د یکحم دگا یآن، از د

گروهه تیمطلقاً منکر وج شمندان،یاند از یبرخ. ۹  گهرید یاخبار آواد هستند؛ در مقابل، 
وههال،  نی. در عههکننههدیرد مهه دیهامهها در وههوز  عقا رنههد،یپذیمه یههها را در مسههائل فقهههآن تیهوج
که اخبار آواد را در تمام ووز  زین یاعد  معتبهر و وجهت  د،یهها، اعهم از فقهه و عقاوجود دارند 
 1.دانندیم

 یکهه در موضهوعات یاتیهبها اسهتناد بهه روا تهوانیگهرو  اول و دوم، نمه دگا یهاسها ، از د نیها بر
 دایههبههاور پ یمسههائل نیاند و از نههوع خبههر واوههد هسههتند، بههه چنههمطههر  شههد  «زخمچشههم»ماننههد 

کهههه وج یکهههرد. وتههه گهههرو  سهههوم   ههههر رنهههد،یپذیهههها مهههخبهههر واوهههد را در همهههه ووز  تیهههاز منظهههر 

 ارههههایآن، مع تیهههوج یبلکهههه بهههرا شهههود،ینمههه یعتبهههر تلقهههبهههه  هههور مطلههه  م یآوهههاد تیهههروا

گرفته شد  است؛ از جمله وثاقت راو یىهاو محک  یاتصال سند، نبود معهار، قهو ،یدر نظر 
 .با عقل و قرآن یو سازگار
 یاتیهخبهر واوهد دانسهته و تنهها روا تیدر وج یمتنخران، صحت سند را شرط اساس شتریب

اوهراز شهد  باشهند. از نگها   مهانیوثاقهت، ضهبط و ا ثیههها از وآن انیهکهه راو دانندیرا معتبر م
                                                                 

 .۲۵۵-۲۵۴، صحجیت اخبار آحاد در اعتقادات. 1
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که از  ر یتیگرو ، روا نیا گزارش شد  باشد. بر ا ای ریصح یسند  یوجت است   نیهوسن 
گر با مع  اتیهروا نیهکهه ا دیهد میخهواه م،یزخم بنگرمرتبط با چشم اتیبه روا انمتنخر اریمبنا، ا

همنههون ارسههال، وههذف در سههند، وجههود  یىهابیبلکههه از آسهه ندارنههد، یحیصههح یسههندها
 دگا یههاز د ن،ی. بنههابرابرنههدیرنههج مهه یامههام ریههغ انیههوجههود راو زیههو ن ف،یضههع ایههمجهههول  انیههراو

کرد. اتیاز روا تهدس نیبه ا توانیمتنخران نم  اعتماد 
گروههههه در  تیههههرا وثههههو  بههههه صههههدور روا تیههههاز متههههنخران، مههههحک وج یمقابههههل، متقههههدمان و 
بهها وجههود ضههعف  ،تیههبههه صههدور روا نههانیسههند. از نظههر آنههان، ا منههه صههرف صههحت  داننههد،یمهه

قههرائن  نیههکننههد. ا دییههمعتبههر آن را تن یکههه قههرائن و شههواهد شههودیواصههل مهه یدر صههورت، سههند
 باشد: ریممکن است شامل موارد ز

ماننهد  تیهروا یههایژگیو ث،یو شهرت در نقل ود مان،یمانند وثاقت، ا انیراو یهایژگیو
و  یبهها اصههول اسههحم موافقههت ،یمخالفههت بهها قههرآن و سههنت قطعهه عههدم ،یو عملهه یههىشهههرت روا
 .ثیمتن ود یاتقان و استوار و ،یو شرع یقواعد عقل

گر مجموع قرائن موجود ا م دگا ،ید نیاسا  ا بر از  ثینسبت به صدور ود یمعقول نانیا
 1.معتبر شمرد  شود تواندیم، فیبا سند ضع ،تیکند، روا جادیمعصوم ا

گههر از مجمههوع روا یهههاحکبههر اسهها  م بههه صههدور مضههمون  نههانیا م شیپهه اتیههمتقههدمان، ا
بهه آن  تهوانیصهورت مه نیهزخم، واصهل شهود، در اچشهم تیهوقان یعنهی ات،یهروا نیمشترک ا

زخم در چشههم اتیههانههد از: رواعبارت کنههدیمهه تیههرا تقو هیههنظر نیههکههه ا یبههاور داشههت. شههواهد
، بهها «زخمچشههم تیههوقان» یعنههی ات،یههروا نیههاند؛ مضههمون مشههترک امنههابع مختلههف نقههل شههد 

جعهل  ز یههها انهدک اسهت؛ انگبودن همهه آن یمتعدد نقل شد  است و اوتمال جعل یسندها
در  یعمهوم یزخم در زمهر  باورههاچشهم کههنیاسهت؛ و بها وجهود ا فیضهع نههیزم نیهدر ا تیروا
 است. د یما نرسبه دست  د یعق نیبر بطحن ا یمبن یتیعربستان بود  است، روا ر یجزشبه
کهرد و از نظر نیها فیتضهع یبهرا یبهه مهوارد تهوانیبرابر، م در عهدم صهدور  هیهشهواهد اسهتناد 
بها سهند  ایهزخم بهدون سهند چشهم اتیهبهه اتفها  روا بیهکرد. از جمله: قر یبانیپشت اتیروا نیا

 در اتیهروا شهتریب شهود؛ینمه افهتی اتیروا نیدر ا السندریصح تیاند و روانقل شد  فیضع
اند؛ نقهل شهد  مکحارم الاخحلاقو منهابع متهنخر ماننهد  الائمحهابماننهد  اعتمهاد رقابلیمنابع غ

اند؛ بهاور بهه شهد  عهیشه یثیسهنت وارد فرهنه  وهداز منهابع اهل اتیاز روا یبخش قابل توجه
                                                                 

 .۲۵-۲۴، صالرافد فی علم الاصول. 1
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آرام بههه اقههوال و باورههها آرام نیههبسهها اوجههود داشههته و چه ر یجزمردمههان شههبه انیههزخم در مچشههم
شهههد  اسهههت؛ ممکهههن اسهههت اقهههوال صهههحابه و تابعهههان دربهههار   یهههىروا منهههابعوارد  تیهههرواصههورت 
کههه ناشههچشههم  ۹امبریههبههه پ یبعههد انیههاز فرهنهه  عامههه بههود ، در هنگههام نقههل توسههط راو یزخم 

 منتسب شد  باشد.
و رفهههع  یمهههاریدرمهههان ب یبهههرا یعمهههوم یىزخم، دعاههههامربهههوط بهههه چشهههم یاز دعاهههها یبرخههه
که در  یگرفتار  کیهزخم به عنهوان دربار  چشم یموارد خاص، با توجه به باور عمومبود  است 
بهاور بهه  رشیبهر پهذ یانشهانه توانهدیشهد  اسهت و نمه زیتجهو زیهن یمهاریدرمهان آن ب یبرا ب،یآس

 ،یزخم، عهحو  بهر ضهعف سهندچشم نهیشد  در زمنقل اتیاز روا یرخشود. ب یزخم تلقچشم
 یاز شخصه یمهاریب تیکه سهرا یاتیاز جمله روا ستند؛ینقابل قبول  زیاز نظر مضمون و محتوا ن

 ایه دانند،یزخم معامل مرگ را چشم نیترکه مهم یاتیروا ای داند،یم یرا منتف گریبه شخص د
 نظر برگردان. اتیروا

گذشههت، وکههم قطعهه بهها  یزخم بههر اسهها  مبنههاچشههم اتیههروا رشیبههه پههذ یتوجههه بههه آننههه 
 تیهههوقان یعنهههی ات،یهههمضهههمون مشهههترک روا رشیدشهههوار اسهههت. در صهههورت پهههذ زیهههمتهههنخران ن
 یهمههان باورههها ات،یههزخم مههورد قبههول رواچشههم ایههکههه آ شههودیسههؤال مطههر  مهه نیههزخم، اچشههم
کهه در به نیها ایهآ گهر،یاسهت؟ بهه عبهارت د یعرب جاهل شد رفتهیپذ  نیبهاور بهه همهان صهورت 

 ؟اصح  شد  است ایشد   رفتهیوجود داشت پذ یعرب جاهل

 . نتایج۴
از  یو بخشه شهوندیمه افهتیوفهور  سنت بهاهل یثیزخم در منابع ودمربوط به چشم اتیروا
 نیتهریمیاز قهد مکارم الاخحلاقو اب الائمه اند. شد  عهیش یثیمرور وارد فرهن  ود ها بهآن

که نقش قابل توجهزخممربوط به چشم اتیروا یمنابع واو گسترش ا یاند   اتیروا گونهنیدر 
 اند.کرد  فایا یعیش عدر مناب
گهزارش ثبت شیبه انیم از زخم، هفهت مهورد بهه دربهار  چشهم یعیشهد  در منهابع شهاز چههل 

و  فیبها سهند ضهع تیهبهدون سهند، پهانزد  روا تیهاند، هجهد  روامنتسب نشهد  :نیمعصوم
 نینسهبت داد  شهد  اسهت. البتهه دلالهت همه نیبهه معصهوم ریبها سهند صهح تیهروا کیهتنها 
 .است دیمحل ترد زینزخم بر چشم ریاخ تیروا

و  سههتندیزخم وجههت نچشههم اتیههمتههنخران، روا یبههر اسهها  مبنهها ط،یشههرا نیههتوجههه بههه ا بهها
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 اتیهروا نیهبهر اسها  ا تهوانیمه یشهد. در صهورت بنهدیبهاور پا نیههها بهه اآن هیهصرفاً بر پا توانینم
که:چشم تیوکم به وقان  زخم داد 

 م؛یوجت بدان زین دی. خبر واود را در ووز  عقا۱
 م؛یریخبر واود را بپذ تیمتقدمان در وج ی. مبنا۲
کثههرت آن ن،یوههوز  از معصههوم نیهها اتیهه. از صههدور روا۳ و  یههىههها و شهههرت روابهها توجههه بههه 
کن نانیا م شان،یعمل  .میواصل 

 کتابنامه

  .۱۴۱۵الکتب العلمیه، بیروت، دارجصاص،  ،حکام القرآنا
 .م۲۰۰۰ة، یمتب العلکالبیروت، دار، ابن عبد البر، الاستذکار

ة البعثهة، قهم، دارالثقافهة، چهاپ مؤسسه :تحقیه  و تصهحیرمحمد بن وسن  وسی، ، الأمالی
 . ۱۴۱۴اول، 

 . ۱۴۰۹ ،:آل البیتقم،  ، و، سید بن  اوالأمان مِن أخَطار الاسفار و الزمان
 : علهیمتهرجم، ادوارد وسهترمارک، هحایی اب فرهنحگ دوران جحاهلی در تمحدن اسحلامیبابمانده
 .ش۱۳۹۶فرهن  جاوید، تهران، باشی، کبلو

تحقیه  و ،  (۱۱۱۰)م، محمهد بهاقر مجلسهی بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّحة الأاهحار
   .۱۴۰۴الوفاء،  ةمؤسّس روت،یجمعی از محققان، ب :تصحیر

تحقیه : سههیل زکهار،  عقیلی ولبهی)ابن العهدیم(، ، عمر بن اومدالطلب فی تاریخ حلب ةبغی
 . ۱۴۰۷دمش ، 

  .۱۴۱۷الکتب العلمیه، بیروت، داربغدادی،  ، خطیب اومد بن علیتاریخ بغداد

 النشهر و ر للطباعهة وکهالفبیهروت، دارری، ی : علهی شهیهر، تحقک، ابهن عسهاتاریخ مدینحة دم حق
  . ۱۴۱۵ ع،یالتوز

: اومهد وبیهب عهاملی، بیهروت، ، محمهد بهن وسهن  وسهی، تحقیه التبیان فی تفسحیر القحرآن
 تا.ء التراث العربى، چاپ اول، بىداراویا

الشهریف دار ، قهم،صهدو (شهیخ ) هیهبهن بابو ی، محمهد بهن علهثوا  الأعمال و عقا  الأعمحال
 . ۱۴۰۶الرضی للنشر، 

، :آل البیهههتقهههم، سهههبزواری،  ، محمهههد بهههن محمهههدجحححامع الاخبحححار او معحححارج الیقحححین
 م.۱۹۹۳ /۱۴۱۳



 

 

سی
ال 

، س
ث

حدی
وم 

عل
ارم

چه
اره 

شم
ام، 

 

148 

  . ۱۴۰۵، ىاء التراث العربیاوروت، داربی قر بی، ، محمد بن اومدالجامع لاحکام القرآن
  ۱۴۰۳ه اعلمهی، بیروت، مؤسس (، ۹۰۵)مکفعمی ، ابراهیم بن علی(المصبا ) جنة الأمان

گرجی، قم، مرکز مدیریت وهوز   :، فضل بن وسن  برسی، تحقی جوامع الجامع ابوالقاسم 
 . ۱۴۱۲علمیه، چاپ اول، 

دارالکتهب الاسهحمیه، تههران، اهر(، )صهاوب جهو ی، محمدوسهن بهن بهاقر نجفهجواهر الکحلام
 .ش۱۳۶۵

کتهابقهم،  محوسهنی، رضها، علهیبخحم در قحرآن، روایحات، تحاریخ و فرهنحگچ م ، بوسهتان 
 .ش۱۳۹۰

 .ش۱۳۹۹نشر چشمه، تهران، ابراهیمی،  داند ، ترجمه: معصومه ، آلنبخمچ م
 . ۱۴۱۵، :آل البیتقم،   ،نوری وسین ، میرزامستدرکال ةخاتم

قهم،  بر غفهاری،کتعلی : علی ا ، تصحیر وصدو (شیخ ) هیبن بابو ید بن علمحم ،الخصال
 ش.۱۳۶۲، ه قمین ووز  علمیوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسحم

، چاپ :ه آل البیتمؤسسآصف فیضی، قم،  :تحقی  قاضی نعمان مغربى، دعائم الاسلام
 . ۱۳۸۵دوم، 

مدرسهههة الْمهههام راونهههدی، قهههم،  الله ةبهههن هبههه ن سهههعیدیالحهههزین(، قطهههب الهههد .)سهههلو الحححدعوات
 . ۱۴۰۷، ۷یالمهد

 .م۱۹۸۵ /۱۴۰۵ة، یتب العلمکالبیروت، داربیهقی،  اومد بن وسین ،ةدلائل النبو
قههم، مههدی رجهایى،  :تحقیه ، یشهکعمهر  بهن ، محمهد(الرجحال معرفحة الک حیااختیار رجحال

  .ش۱۳۶۳، :تیالب آل مؤسسة
دفتههر قههم،  ،یزنجههان یریشههب یموسهه دیسهه :تحقیهه ، نجاشههی بههن علههی اومههد رجححال النجاشححی،
 .ش۱۳۶۵ششم، ، ه قمین ووز  علمیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسحم

یه،  ،د، نجفابن داو ،الرجال  .م۱۹۷۲/ ۱۳۹۲منشورات مطبعة الحیدر
، ثیدارالحههدقههم، ، ید محمههد رضهها جحلههی : سههیههتحق ی،غضههائر نی، اومههد بههن وسههرجححالال

 .ش۱۳۸۰
ن وهوز  یوابسته به جامعه مدرسه یدفتر انتشارات اسحمقم، مد بن وسن  وسی، مح، رجالال

 . ۱۴۱۵، ه قمیعلم
 .تادارالفکر، بىبیروت، قزوینی،  ، ابن ماجه محمد بن یزیدسننال
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 . ۱۴۰۳دارالفکر،  بیروت،ترمذی،  ، محمد بن عیسیسننال
  . ۱۴۱۳ الرساله، ةمؤسسبیروت، ، ذهبی شمس الدین ،سیر اعلام النبلاء

دفتهر انتشهارات قهم،  (، ۳۶۳قاضهی نعمهان مغربهى)م ،شر  الاخبار فی فضائل الأئمة الأاهار
  .۱۴۱۴، ه قمین ووز  علمیوابسته به جامعه مدرس یاسحم

 .م۱۹۹۰ /۱۴۱۰ة، یتب العلمکالدار ،روتیبیهقی، ب ، اومد بن وسینشعب الایمان
 .م۱۹۸۱ / ۱۴۰۱الفکر للطباعه، دار ،محمد بن اسماعیل بخاری، بیروت، صحیح البخاری

 .تابىالفکر، دار ، مسلم بن وجاج نیشابوری، بیروت،صحیح مسلم
 . ۱۴۱۱انتشارات رضی، قم،  ابن بسطام ، عبد الله و وسین:اب الائمه

یه،  رکب ى، ابن قیم محمد بن أبالطب النبوی  .تاة، بىیتب العلمکالبیروت، دارجوز
 ش.۱۳۷۶ /۱۴۱۷قم، تیزهوش، بن وسن  وسی،  محمد، فی اصول الفقه ةالعد

 .م۱۹۸۳ /۱۴۰۳ نا،قم، بى، ابن ابى جمهور اوسائی، عوالی اللئالی
، یلاجهورد ی، تحقیه : مههدصهدو (شهیخ ) هیهبهن بابو ی، محمد بن عله۷عیون أخبار الرضا

 .  ۱۳۷۸، نشر جهانتهران، 
 . ۱۴۰۶ ،:بیتآل القم، ، صدو (شیخ ) هیبن بابو یمحمد بن عل ،۷فقه الرضا
 . ۱۴۱۷تحقی : جواد قیومی، نشر الفقاهه، محمد بن وسن  وسی، ، الفهرست
کلینههی، تحقیهه الکححافی کبههر غفههاری و محمههد آخونههدی، تهههران، علی :، محمههد بههن یعقههوب  ا

 . ۱۴۰۷دارالکتب الاسحمیه، چاپ چهارم، 
 . ۱۴۰۹ر، کالفبیروت، دارابن عدی،  ، عبداللهالکامل

کلبرک ،سکتابخانه ابن ااوو کتابخانهه قهم، ان، یهجعفر و رسهول یقرائه ید علهیترجمه: س ،اتان 
 .ش۱۳۷۱، یمرعش آیة الله

 . ۱۴۰۸ ه،یتب العلمکالبیروت، دارعجلونی،  اسماعیل بن محمد کشف الخفاء،
، تصهحیر: صهفو. السهفّا، بیهروت،  (۹۷۵)م، یهنهد یبن وسام الدین متّقه ی، علکنز العُمّال

 . ۱۳۹۷، یمکتبة التراث الْسحم
 . ۱۴۰۵نشر ادب الحوز ، قم،  محمد بن مکرم، ابن منظور ،لسان العر 

 ،یرتیتبههة بصههک، مینههی، تحقیهه :  ههه محمههد الزیف الرضههید الشههریالسهه ،مجححابات النبویححهال

 .تابىقم، 
 مشهههد، ، تحقیهه : صههفاء الههدین صههبری، و، سههید بههن  ههاویمححن الححدعاء المجتبحح یالمجتنحح

 . ۱۴۱۲، نابى
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هاشههم رسههولی و فضههل الله  :، امههین الاسههحم الفضههل بههن وسههن  برسههی، تحقیهه انمجمححع البیحح
 .ش۱۳۷۲یزدی، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، 

کتهب العلمیهة، البیهروت، دارهیثمی،  ، نور الدین علی بن ابى بکرمجمع الزوائد و منبع الفوائد
 .م۱۹۸۸ /۱۴۰۸

 .۱۴۰۴سحمیه، تهران: دار الکتب الا ، مجلسی، محمد باقر،مرآة العقول
، تحقیهه : مؤسسههة آل ینههور ین بههن محمههد تقههیوسهه، مسححتدرک الوسححائل و مسححتنبط المسححائل

  .۱۴۰۸ ،:تیمؤسسة آل البقم، ، :تیالب

  ۱۴۱۵کههوثر، تبههة الکم ،ا،یههاصههبهانی، ر ، ابههو نعههیم أومههد بههن عبههد اللهمسححند ابححی حنیفححه
 .م۱۹۹۴/

 .تابى صادر،بیروت، دارابن ونبل،  اومد ،المسند
عة، یمؤسسهة فقهه الشه، بیهروتمحمهد بهن وسهن  وسهی، ، مصبا  المتهجد و سحلا  المتعبّحد

۱۴۱۱.   
کبههر  :، تحقیهه  و تصههحیرصههدو (شههیخ ) هیههبههن بابو ی، محمههد بههن علههمعححانی الأخبححار علههی ا

غفاری، قم، دفتر انتشارات اسحمی وابسته به جامعه مدرسین ووز  علمیه قهم، چهاپ اول، 
۱۴۰۳.   

 .تا، بىىاء التراث العربیاوداربیروت،  ،  برانی،م الکبیرمعجال
 .م۱۹۹۷/ ۱۴۱۸ة، یتب العلمکالبیروت، دار ، شمس الدین،المغنی فی الضعفاء

ت الشههریف الرضههی، چههاپ چهههارم، ، قههم، انتشههارای برسهه ، وسههن بههن فضههلمکححارم الأخححلاق
 ش.۱۳۷۰/ ۱۴۱۲

کبهر غفهاری،، تحقصهدو (شهیخ ) هیهبهن بابو ی، محمهد بهن علهمن لا یحضره الفقیه  یه : علهی ا
  .۱۴۱۳، ه قمین ووز  علمیوابسته به جامعه مدرس یدفتر انتشارات اسحمقم، 

 نهه،یعبهدالرومان محمهد بهن عثمهان، مد : یهتحق ،یجوز یعبدالرومن بن عل ،الموضوعات
 م.۱۹۶۶ /۱۳۸۶المنور ،  نةیبالمد ةیمحمد عبدالمحسن صاوب المکتبة السلف

 . ۱۴۱۴، ه اعلمیبیروت، مؤسسسید بن  او ،  ،ت و منهج العباداتمهج الدعوا
المعرفههه، بیهروت، دارذهبههی، تحقیه : علههی محمهد البجههاوی،  ، شههمس الهدینمیححزان الاعتححدال

 .ش۱۳۸۲
مؤسسههة اهعلمهههی ، بیهههروت، یىن  با بههایمحمدوسههسهههید ، المیحححزان فحححی تفسحححیر القحححرآن

  . ۱۳۹۰، للمطبوعات
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 هاهر اومهد زاوی، قهم،  :، مبارک بهن محمهد بهن اثیهر، تحقیه و الاثر ثیالحد بیغر یف یةالنها
 .ش۱۳۶۷اسماعیلیان، چاپ چهارم، 

هجههرت، قههم، صههبحی صههالر، : ف الرضههی، تحقیهه یشههر نی، محمههد بههن وسههنهححج البلاغححة
۱۴۱۴ . 

مؤسسهة آل  ،، قهم:تیه، تحقیه : مؤسسهة آل البی، محمد بهن وسهن وهر عهاملوسائل ال یعة
  . ۱۴۰۹، :تیالب

  .م۱۹۹۱البحغ، چاپ چهارم،  همؤسسبیروت، ن بن ومدان، ی، وسالهدایة الکبری
کهاو» ن  یههۀآ ریاعتقههاد بهه تههنث ینقلهه یمبههان یوا  اثبههاتی،  ، اسههماعیل«زخههمچشههمدفهع  یبههرا کههادیَ وَ اد

 .۲۱۳-۱۸۱ صش، ۱۴۰۲، (۵۵پیاپى)۱۴دور   ،یپژوه نامه معارا قرآن
 ۵۵ دور  ،ثیعلحوم قحرآن و ححد ی،اثبهات لیاسهماع ،«زخماعتقاد به چشهم یقرآن یمبان یبررس»

  .۳۵-۹ص ، ش۱۴۰۲، (۱۱۱پیاپى)
 ۱۱ دور   ،ریحححسحححراج مناثبهههاتی،  اسهههماعیل ،«ی بههه یدعاهههها یو اعتبارسهههنج یشناسهههمنبع»

  .۳۴-۹ش، ص۱۳۹۹ ، تابستان(۳۹پیاپى)
کتابیسازسند» کبهری، عمیهد رضها «منسوب به فرزندان بسهطام، اب الائمه های  و محمهد  ا

، بههار و (۱۸ ىاپیهپ)سهال نههم، شهمار  دوم  ،ثیمطالعات فهحم ححدرومهان سهتایش،  کاظم
 .۲۱۳-۱۸۵ص، ش۱۴۰۲ تابستان




